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مردِِ خورشید

نویسنده: بهنام

تاریخ: 1404/2/15

توجّه: دیدگاه درج شده دیدگاه ارسالی توسط یکی از کاربران است و لزوماً دیدگاه این دفتر محسوب نمی‌شود.



3

در خاکِِ شرقِِ اسلام، مردی بی سپاه است
لشکر بخُُفته شاید، یا جیره خوار شاه است

آن پادشاه عالم، بی‌اسب و بی سوار است
ری و دمشق و کابل، در چنگ موش و مار است

خورشید علم و حکمت، آرام و استوار است
جاهل فُُتاده در خواب، دانا درون غار است

آهن نشسته بالا، آیینه در غبار است
عالم به کنج خلوت، ملا به صدرِِ کار است

آیین او ز پاکی ست، چون پاره‌ای ز ماه است
در عصر دیو و دجّّال، مهدی فقط پناه است

فاسق عزیز و والا، بی‌دینی اقتدار است
مؤمن اسیر و خاموش، سرها به روی دار است

خطبه به نام منصور، در گوش مردمان است
کر گشته‌اند خلایق؟ یا رسم این جهان است؟

علمش فروغ شب ها، برتر ز صد چراغ است
خاموش گشت بلبل، فرمان به دست زاغ است
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ایران فروخت خود را، بازنده‌ی زمان است
بر جهل و خشک مغزی، سکه به نامشان است
تا کی دعای تعجیل، بر لب بدون جان است؟

وقتی عمل نباشد، نفرین آسمان است

آخر چگونه تهران، آرام غرق خواب است؟
وقتی که مردِِ خورشید، در ترس و اضطراب است

خنده به روی لب ها، شادی به آسمان است
وقتی امید فردا، تبعید طالقان است

چیزی نمانده دیگر، این بر شما گران است
بوی عدالت آید، مهدی در آستان است

شمشیر عدل مهدی، آماده‌ی قیام است
فرصت شمار زودا، هنگام انتقام است

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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